
1 
 

 1های مهاجربرای پرنده
 

 
 کسی بیدار شد 

 شیر  ایجرعهو 
 سرکشید

 .خیره در تاریکی
 

*** 
 

 خاموش کن
 چراغ را

 اینجا ... کسی
 کندنمیزندگی 

 همه چیز
 باغچه  در خاک  

 مدفون است
 

*** 
 

 ساحل در امتداد  
 روممیراه 

 باید به دریا
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 نزدیک باشم
 آب پس به اندام  

 با هراس
 شوممینزدیک 

 و دریا
 کندمیلمسم 

 کندمینوازش 
 پاهایم را

 میگویی مادر نابینا
 هایمزخمبه 

 کشددست می
  .نور ی  لوتلا در 

 
*** 

 
  باردمیباران 

 شب است
 من بیدارمو 

 هزار سال پیش هم
 که بیدار شدم

 باریدمیباران 
 دیگر هم هزار سال  

 که بیدار شوم 
 باران خواهد بارید

 
 شب است
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 من بیدارم
 رده استاو م  

 پیش هم هزار سال  
 که بیدار شدم

 رده بوداو م  
 ر همهزار سال دیگ
 که بیدار شوم

 رده استاو م  
 

 شب است
 من بیدارم

 دریایی مرغان  
 هاآبی بر فراز  

 کشندمیجیغ 
 هم هزار سال پیش

 بیدار شدمکه 
 مرغان دریایی 

 هاآبی بر فراز  
 کشیدندمیجیغ 

 هزار سال دیگر هم
 بیدار شوم 

 مرغان دریایی 
 جیغ خواهند کشید 

 اهآبی بر فراز  
 

*** 
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  خواستمی
 بداند
 گاه که دانستو آن

 خواست
 فراموش کند.

 
*** 

 
 شوممیتاریک 

 شب  در ازدحام  
 قدر که دیگرآن

 توانمنمی
 شعری بخوانم

 
ل تا ه   ب 

 دانه دانه ببارم
 چون برف.

 
*** 

 
 هیچ

 گریزی نیست راه  
 تنها

 در است و در
 از این اتاق
 به آن اتاق



5 
 

 
 ستاتاق خالی

 شودمیدری باز 
 و دری
 .شودمیبسته 

 
 گریزی نیست راه  

 اتاق اتاق در پس  
 گزهر

 به بام
 نخواهی رسید

 ایستارهآن جا که 
 آسمان  در گریبان  

 .زندمیسوسو 
 

*** 
 

 اگر اکنون بمیرم 
 با خود خواهم برد 

 هااقیانوس
 .امواج را و چرخش  

 زندگی خواهم کرد 
 ماه نور مهربان   در

 آتش های  شعله و رقص  
 هاساحل در که

 برپاست
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 همچون همیشه...
 همیشه

 
 اگر اکنون بمیرم

 بادها را ترینقوی
 با خود خواهم برد

 و زندگی خواهم کرد 
 در سرگردانی

 زندگی خواهم کردو 
 هابرگ هیجان   در عمق  

 افتندمیوقتی فرو 
 خاک بر رخسار  

 و زندگی خواهم کرد
 پاییز ر اعماق  د

 آنگاه
 که باد در تاریکی

 های تودر گوش
 کندمینجوا 
 چون

 روحی سرگردان
 و تنها 

 ...همیشههمچون 
 میشهه
 

 اگر اکنون بمیرم
 خاک را
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 زمین را
 باخود خواهم برد

 خواهم کرد.و زندگی 
 و زندگی خواهم کرد 

 بر چمنزاران
 که در سکوتی سبز

 کنار جاده
 .اندایستاده

 آنگاه
  ایپرندهکه 

 کشان در آسمان جیغ
 کندمیپرواز 
 شودمیو دور 

 در بعدازظهری
 سپتامبر از ماه  

 ...همچون همیشه
 همیشه

 
*** 
 

 او دیگر نیست 
  هایشچشماما 

 هنوز با من است
 همیشه
 چیزیبه هر 

 .کنممیکه نگاه 
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*** 
 

 چه زیبا
 و دلپذیر است

 دیدار اشیا
 ردگانو یادبود م  

 
 مادر هایعکس

 ایجعبهدر 
 در اتاق زیر شیروانی

 پنهان است
 وقتی مادر

 دختری جوان بود
 

 اینجا
 در این خانه کسی

 !کندنمیزندگی 
 

 اینجا
 چیزی

 که برجای مانده است
 تنها

 سکوت است
 .وتکس
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 کنیمیباز 
 دری را

 بینیمیو 
 مادر را قدیمی   شال  

 عطرش  که در توأمان  
 .رده بودم  

 مدهنوز در ک  
 آویزان است.

 
 کنیمیحس 

 چیزی 
 بویی

 عطری
 آیدمیبه سویت 

 توانیمی
 ایلحظه

 .نوازشش کنی
 بندیمی

 را هایتچشم
 آوریمیو به یاد 

 زنی کهنسال
 مرگ موقر   در بستر  

 را  هایشچشم
 بود.سخت بسته 


